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Abstract 

The significant impact of logical principles and issues on the propositions of principles of jurisprudence, and on the 

process of deducing legal rulings is apparent to everyone, to the extent that logical discussions are considered as 

foundational elements in the knowledge of principles of jurisprudence (ʾUṣūl) and in ʾIjtihād.  

Many ʾUṣūlīs have acknowledged the impact of using logical principles in the process of deducing rulings, either 

explicitly or by practically employing logical principles in their deductions. Conversely, some have denied the usage of 

this field in deducing rulings, and some have considered it as an instance of conflating reality and credibility.  

The present study aims at reinforcing the role of reason in ʾijtihād. In doing so, first, the relationship between the 

science of logic and ʾUṣūl al-fiqh is clarified, and the historical background of the overlap between the two is explored 

using the descriptive-analytical approach. After presenting the logical foundations of ʾUṣūl al-fiqh, we analyze the 

opinions of ʾUṣūlīs regarding the status of the science of logic as one of the foundations of ʾijtihād. In addition to 

resolving some doubts, we prove that the process of ʾijtihād requires a mastery of the majority of principles and the 

technical terminology of the science of logic. This is done using some examples of the application of logical discussions 

and principles in propositions of principles of jurisprudence and the process of deducing jurisprudential rulings. 
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 واکاوی تحلیلی تأثیر قواعد منطقی

 های اصولیدر گزاره 
 کتر علیرضا نوروزی )نویسنده مسئول(د 

 آموختۀ دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس سطوح عالیه حوزهٔ علمیهٔ مشهد دانش
a.norouzi@mail.um.ac.ir: Email  

 دکتر مرتضی نوروزی
 علمی جامعة المصطفی العالمیة خراسان حوزهٔ علمیهٔ مشهد و عضو هیئت مدرس سطوح عالیه و خارج اصول

 چکیده
های اصولی و عملیات استنباط احکاا  رارعی شورایده نیسات تاا آن اا کاه مباحا  تأثیر بسزای مسائل و قواعد منطقی در گزاره

 منطقی از مبادی علم اصول و از مبادی اجتهاد رمرده رده است.
های خود، عملًا به تأثیر اساتفاده از داناش گیری عملی از قواعد منطقی در استدلالا تصریح خود و یا با بهرهبسیاری از اصولیان ب

ای نیز منکر کاربرد ایان علام در مسایر اساتنباط احکاا  باوده و برخای آن را از و در مقابل، عده منطق در استنباط احکا  تن داده
 اند.مصادیق خلط حقیقت و اعتبار دانسته

فقاه را تبیاین نماوده و باا رویکارد  هدف تقویات جایگااه عقال در اجتهااد، ابتادا رابطاهٔ علام منطاق باا اصاولدر این نورتار به
تحلیلی به شیشینۀ تاریخی تداخل مسائل علم منطق با علم اصول فقه شرداخته و شس از بیان مباادی منطقای علام اصاول، توصیفی

گویی به ایم و ضمن شاسخعنوان یکی از مبادی اجتهاد مورد واکاوی قرار دادهدانش منطق بهدیدگاه اصولیان را در خصوص جایگاه 
های اصولی و عملیاات اساتنباط احکاا  فقهای، توقا  هایی از کاربرد مباح  و قواعد منطقی در گزارهربهات، با اراره به نمونه

 ایم.ودهاجتهاد بر فراگیری اکثر قواعد و مصطلحات علم منطق را اثبات نم
 های اصولی، مبادی اجتهاد، مبادی منطقی، تأثیر منطق در اصول.قواعد منطقی، گزاره :واژگان کلیدی
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 مقدمه

اند: منطاق، دهد. به همین سبب در تعری  آن گفتهدانش منطق، قانون صحیح فکرکردن را به ما یاد می
و از آن  2داردان را از خطای در تفکر باز میابزاری است از نوع قاعده و قانون که رعایت آن قواعد، ذهن انس

 العلو  است، قواعد منطقی در همهٔ علو  دارای کاربرد است. جهت که منطق خاد 
در علم اصول فقه که عبارت است از: علم به قواعدی که برای استنباط احکا  ررعی فرعی مهیاا راده 

خصاوص کاه از باه علام منطاق داریام، بهاز جهت تحقق استدلال و فکر صحیح برای استنباط نیا 3است،
تواند کبرای قیاس استنباط قرار گیرد؛ یعنای ها مسائل علم اصول مسائلی است که میبراساس برخی دیدگاه

کبرای قیاسی که اگر صغرای مناسب ضمیمۀ آن رود، نتی ۀ آن حکم کلی ررعی فرعی خواهاد باود؛ مثال 
مسائل علم اصول در قالب استدلال منطقی بارای اساتنباط نبودن خبر واحد. بنابراین بودن یا ح تح ت

 4رود.حکم ررعی استفاده می
بررسی ماهوی دو علم منطق و اصول فقه و وجوه ارتراک و افتراق این دو علم با یکدیگر باه ماا کما  

 کند تا نسبت و رابطۀ این دو علم با یکدیگر را بهتر تصور کنیم. می
بودن آن دو است؛ با ایان تفااوت کاه علام اصاول ول، آلی و مقدمیوجه رباهت علم منطق و علم اص

البتاه علام  5مقدمۀ علم فقه اما علم منطق مقدمۀ علم فلسفه بوده و بعد به علو  دیگر نقل داده راده اسات.
علام »اناد: اصول نسبت به فقه مانند منطق است نسبت به علو  نظری دیگر و چنانچه برخی بزرگان فرموده

با این تفاوت کاه در منطاق لالبااً بحا  از صاورت قیااس  6؛«علم استنباط یا منطق فقه است.اصول فقه، 
 رود.ندارد اما در علم اصول از مادۀ قیاسِ فقهی بح  می )استدلال( است و به مادۀ آن کار

نیاز « مباحا  اساتدلال و ح ات»و « مباح  الفاظ»لحاظ رباهت مسائل دو علم، دو بح  مهم به
های متفاوت، در هر دو علم موجود است، اما موضوع، مسائل، لایت، ماهیت و جنس علم تباوجود حیثی

 منطق و اصول فقه متفاوت است.
کند، از قبیل علو  حقیقیِ عقلی دانش منطق از آن جهت که از قواعد موجود در عالم حقیقت بح  می

رف یا عقلاست، از قبیل علو  اعتباری بر اعتبارات رارع و عاست اما دانش اصول فقه از آن جهت که مبتنی

                                                 
 .5، شرح منظومهی، . سبزوار2
 .9، الأصولکفایة ؛ آخوند خراسانی، 33، القوانين المحكمة فی الأصول ،. میرزای قمی3
 .244، الفقه ادوار اصول. گرجی، 4
 .145، الفقه بعلم المنطقعلاقة علم اصول  . حارثی،5
 .6، الأصولفی علم دراسات . خویی، 6
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 8ای از اماور اعتبااری و حقیقای اسات.و براساس برخی نظریات، مسائل آن آمیخته 7نقلی یا عقلایی است
اساس، ماهیت این دو علم متفاوت است و نسبت این دو با یکدیگر نسبت علام حقیقای باا اعتبااری براین

 است.
عتقدند که: دانش منطق ریشۀ عقلی و فلسافی دارد اماا اصاول سنت در این زمینه مبرخی اصولیان اهل

منطاق و اصاول از حیا  و نیز بر این باورند که:  9بر نقل استاش لغوی و ررعی و مبتنیفقه، اصل و ریشه
اند؛ زیرا ادلۀ علم منطق برحسبِ استقرای عقلی سه چیز است: استقرا و تمثیل و ادله و مدلول با هم متفاوت

 10.اش از ررع گرفته رده استاصول فقه عمده ادلهقیاس، اما 
هاای اناد؛ زیارا اکثار بح اند: از حی  فایدۀ عملی و ثمرۀ تطبیقی نیاز باا هام متفاوتهمچنین گفته

منطقی، مرتبط با عالم ذهن و مفاهیم و کلیات است و ثمرۀ تطبیقی در خارج ندارد اما مباح  اصولی چون 
 11و تطبیقی در خارج دارد.مرتبط با فقه است، ثمرۀ عملی 

رسد در برخی از این عبارات مناقشه وجود دارد؛ زیرا اولًا، مباح  عقلیه در علم اصاول البته به نظر می
فراوان داریم، مثل مستقلات عقلیه که هم ملازمه و هم مقدماتش همگی عقلی است؛ ثانیاً، عقال و قواعاد 

نظر اصولیان قرار گرفته است؛ ثالثااً، علات عنوان یکی از ادلۀ اربعۀ استنباط در عقلی به بسیاری از موارد مدِّ
تفاوت لایی این دو علم آن است که در علم منطق، موضوع، معقولات ثانیۀ منطقی است؛ یعنای مفااهیمی 

رو، ارتباطی با خارج نادارد اماا در رود و ازاینکه عارض بر موضوعات ذهنی و کلیات موجود در ذهن می
وع و عناصر و ادلۀ مشترکۀ استنباط احکا  فرعیۀ کلیه است؛ یعنی قواعادی کاه باا کما  علم اصول، موض

ای را استخراج کرد و چون احکا  فرعیه عاارض بار افعاال مکلفاان توان احکا  کلیۀ ررعیۀ عدیدهها میآن
 کنند. می کنند، شس با عالم خارج ارتباط شیداروند و این افعال در ظرف خارج از ذهن تحقق شیدا میمی

دکتر عبدالهادی الفضلی در کتاب اصولی خود دربارۀ ارتباط و رباهت علم اصول با علو  دیگر، مانناد 
شاردازد و در علام اصاول، اصاطلاحات و مفااهیمی منطق آورده است: علم منطق به تعری  و استدلال می

هاا نیازمناد ت و ح یات آنها هستیم و قضاایایی وجاود دارد کاه صاحوجود دارد که ناگزیر از تعری  آن
هاا و معیاار اساتدلال در علام های تعری  و معیار و ضابطۀ آن و همچنین راهاستدلال است و ازآن اکه راه

بار ایان، موضاوع علام راود. علاوهرود، سبب شیوند و ارتباط علم منطق با علم اصول میمنطق مطرح می
                                                 

 .84تا2/51، «گرایانههای واقععلو  اعتباری و روش»ی، ؛ مدد1/14، الكفایة حاشية. طباطبایی، 7
 .4/89، الافكارنهایة ؛ عراقی، 3/56، الدرایة نهایة؛ اصفهانی، 18 /1، الفقه محاضرات فی اصول. خویی، 8
 .168و  143، الفقه بعلم المنطق علاقة علم اصول. حارثی، 9

 .146، الفقه بعلم المنطقعلاقة علم اصول . حارثی، 10
 .153 ،الفقه بعلم المنطق علاقة علم اصول حارثی،. 11
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 12آن ا به علم اصول آمده است. بارد و ازاصول دلالت است که از مباح  علم منطق می
صاورت مطلاق در توضیحی راجع به کلا  ایشان مناسب است به این نکته ارااره راود کاه دلالات به

ن و ادلاۀ  موضوع علم اصول نیست؛ چون ادلۀ دخیل در استنباط، بر دو نوع ادلاۀ مخاتب باه حکمای معایا
ن و مانناد ژۀ خااص یاا ثقاهرود؛ مثلًا معنای وامشترک بین احکا  ررعیۀ عدیده تقسیم می بودن راوی معایا

ن ررعی دخالت دارد. اما علم اصاول ها بهاین عنوان عنصر خاص و دلیلی مخصوص در استنباط حکم معیا
ال ادلاۀ دار این ادلۀ خاصه نیست، بلکه علو  دیگری؛ مانند علم لغت، علم رجال و مانند اینعهده ها متکفا

نباط احکا  عدیده؛ مانند ح یت ظهور، ح یات خبار ثقاه و مانناد آن خاصه هستند و نیز ادلۀ مشترک است
دهد. شس فقط دلالت در حیطۀ ادلۀ مشترک، محور و موضوع علام اصاول موضوع علم اصول را تشکیل می

 رود.محسوب می
رادن تاأثیر های ماهوی آن دو رورن رد، مناسب است برای رورنحال که رابطۀ این دو علم و تفاوت

های اصولی، ابتدا سیر تاریخی تأثیر علم منطق در علم اصول و مبانی منطقی علم اصول در گزارهعلم منطق 
های اصولیان دربارۀ جایگاه علم منطق در اجتهاد را همراه با بیان مصادیقی از را بررسی کنیم و سپس دیدگاه

 های اصولی بح  و بررسی کنیم.کارگیری قواعد منطقی در گزارهبه
ها بررسی نامهها و شایانرود موضوع این نورتار در برخی کتب و مقالهوع بح  یادآوری میقبل از رر

، تألی  ریخ بهایی، کتاب الأصولزبدة ها در این خصوص عبارت است از: کتاب ترین نگارتهرده که مهم
، «در علام اصاولتاأثیر منطاق »سلطان حارثی، مقالاۀ بن، تألی  وائلعلم اصول الفقه بعلم المنطق علاقة

که ازسوی نگارناده در « کاربرد اصطلاحات و قواعد منطقی اصول فقه»نامۀ نورتۀ ابوالقاسم گرجی و شایان
وجود، بح  مبنایی و تحلیلی و کاربردی در این موضاوع در آثاار حوزۀ علمیۀ مشهد دفاع رده است. بااین

 مذکور کمتر واکاوی رده است.

 ول فقه. تأثیر علم منطق در علم اص1

پذیری علم اصول فقه از دانش منطق 1. 1 یخی تأثیر  . پیشینۀ تار
های مختلفی را سپری کارده اسات کاه اقاوال متعاددی در تعاداد ادوار آن اصول فقه ریعه و عامه دوره

تاوان مراحلای را بیاان کارد کاه چاون مطرح است. اما در خصوص ورود مباح  منطقی به علم اصول می
 کنیم.اند، ابتدا این مراحل را طبق دیدگاه عامه شیگیری میگا  بودهنه شیشسنت در این زمیاهل

سنت و ورود مباح  منطقی به تصنیفات اصولی آنان، برخی در خصوص تأثیر منطق در اصول فقه اهل
                                                 

 .1/117، دروس فی اصول الفقه الإمامية . فضلی،12
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 اند از: که به نظر ما مرحلۀ چهارمی نیز وجود دارد. این مراحل عبارت 13اندمتأخران سه مرحله ذکر کرده
این امر در نیمۀ دو  قرن چهار  ه اری واقاع . مرحلۀ اختلاط معارف منطقی و کلامی و اصولی: أ

، از رااگردش ابوالحساین «المعتمدد»، از قاضی عبدال بار و همچنین کتااب «العمَد»رده است و کتاب 
، تناقض و قیاس ررطی در کتب اصاولی  بصری، راهدی بر وجود مصطلحات منطقی مثل علم، ظن، حدا

 14ن دوره است.آ
 15حز  راجع به مشروعیت علم منطق و صحت مساائل آن انتقااد داراتنددر این دوره، افرادی مانند ابن

نیااز از وجود، راجع به منفعت علم منطق برای طرق استنباط هم معتقد بودند کاه فقیاه م تهاد بیاما بااین
 16دانش منطق نیست.

در این دوره در قارن شان م ه اری، ابوحاماد منطق: ب. مرحلۀ تطوّر و تعمّق ارتباط علم اصول و 
را تألی  کرد و از مبادی منطقای  الاصولالمستصفی من علم محمد لزالی نقش بسزایی ایفا و کتاب ارزندۀ 

 17تبع ایشان، بسیاری دیگر نیز در آثار خود از مبادی منطقی علم اصول نا  بردند.علم اصول نا  برد. به
باح  منطقی به آن ا رسید که علمای اصولی در تعاری  خود براساس ضوابط در این مرحله، توسعۀ م

 18دانستند.کردند و بسیاری از علمای اسلامی، تعلیم منطق را واجب کفایی میمنطقی حرکت می
در این دوره، مساائل و قواعاد منطقای در ضامن ج. مرحلۀ مزج، ادراج و اختلاط مباحث منطقی: 

، الفقه المحصول فی علم اصولاج رد؛ مثلًا فخر رازی در قرن رشم در کتاب مباح  اصول فقه مزج و ادر
های مطابقی، تضمنی و التزامی و نیز تقسیم لفظ به کلی و جزئی و ذاتای و عرضای را مطارح اقسا  دلالت

حاجب نیز در ضمن مباح  اصولی و بسیاری دیگر، همچون ابن 19کرد و متعرض بح  کلیات خمس رد
 20باح  منطقی شرداختند.خود به طرح م

در این مرحله، از قرن رشم به بعد با سنت و تضعیف معارف عقلی: فقه اهل د. مرحلۀ افول اصول
داران او که فراگیری علومی مانند منطاق و فلسافه را حارا  تیمیه و طرفالصلاح، ابنظهور افرادی؛ مثل ابن

                                                 
 .370تا330، الفقه بعلم المنطقعلاقة علم اصول . حارثی، 13
 .1/7 الفقه،المعتمد فی اصول  . بصری،14
 .232تا4/100 التقریب لحدّ المنطق، حز ،. ابن15
 .2/237، الملل و الاهواء و النّحل الفصَل فی حز ،. ابن16
 .476تا1/328، الفقهالواضح فی اصول عقیل الحنبلی، ؛ ابن139تا135، المصطلح الأصولي عند الشاطبی . فرید الأنصاری،17
 .180 مناهج البحث عند مفكری الإسلام،؛ نشار، 179، المصطلح الأصولی عند الشاطبی. انصاری، 18
 .224تا1/219، الفقهلم اصول المحصول فی ع . فخر رازی،19
 .143تا1/64 الناظر، روضة قدامه،؛ ابن6/9، البحر المحيط ؛ زرکشی،190تا1/183، الفقه الفائق فی اصول . ارموی هندی،20
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 21سنت دچار رکود رد.حذف و اصول فقه اهل دانستند، بسیاری از مباح  عقلی و منطقی از اصول،می
کارگیری اصاطلاحات باه»بر حرمت تعلایم منطاق گفتاه باود: الصلاح در فتوای مشهور خود مبنیابن

منطقی در مباح  احکا  ررعی، از امور منکر و ناشسند است و ]یادگیری[ احکا  ررعی هیچ نیازی به علم 
 22«منطق ندارد.

« نصيحة اهل الایمان فی الردّ علی منطق اليوندان»یا « الردّ علی المنطقيّين»وان تیمیه نیز کتابی با عنابن
تألی  کرد و در فتاوای خود تصریح به فساد مباح  منطقی کرد. او از لزالی مذمت کرده و به تعاریض، در 

 23«اولین کسی که منطق را با اصول مسلمین مخلوط کرد، ابوحامد لزالی بود.»کتابش نورته است: 
الادین و جلال مفتاح دار السعادةتیمیه با نگارش کتاب قیم جوزیه، راگرد ابنهایی مانند ابنرخصیت

نیاز در ایان دوره در رد فلسافه و منطاق  صون المنطق و الكلام عن فنّی المنطدق و الكدلامسیوطی با کتاب 
 24هایی کردند.تلاش

سنت بر این رکاود علمای باب اجتهاد توسط اهل تقلید و اقتدا به ائمۀ چهارگانه و شذیرش دیدگاه انسداد
های بعد تا زمان معاصر ادامه یافت. اگرچه برخی کوریدند تا این دیادگاه را منساوک کنناد، افزود و در دوره

های اخیر نیز فاقد ابداعات و نظریاات جدیاد اسات و اما توفیق چندانی ندارتند. آثار اصولی عامه در دوره
 25سنت است.ر قدیمی اهلتنها ررح و توضیح آثا

تاوان آن را های مختلفی را از حی  تأثیر منطق در اصول گذرانده است کاه میاصول فقه ریعه نیز دوره
  26در سه مرحله خلاصه کرد:

در این مرحله، که از قرن هشاتم تاا قارن یاازدهم را أ. مرحلۀ اختلاط مباحث منطقی با اصول فقه: 
و ریخ بهاائی  27مباح  منطقی را در علم اصول مطرح کرد الوصولب تهذیرود، علامه حلی در رامل می

و طرح بح  مبادی منطقی در آن، نقش بسزایی در توسعۀ مباحا  منطقای ایفاا  الأصولزبدة نیز با تألی  
 کرد. 

در این مرحله، که از اوایل قرن یاازدهم تاا اواخار ب. مرحلۀ تضعیف مباحث عقلی در اصول فقه: 

                                                 
 .290تا179 مناهج البحث عند مفكری الإسلام،. نشار، 21
 .1/211، الصلاحفتاوی و مسائل ابن الصلاح،. ابن22
 .238و  56،  علی المنطقيّينالردّ  تیمیه،. ابن23
 .13، صون المنطق و الكلام عن فن المنطق و الكلام . سیوطی،24
 .25، نگاهی به تحول علم اصول؛ گرجی، 486و  485، 339، 269، 200، درآمدی به تاریخ علم اصول شور،. علی25
 .343تا313، تاریخ فقه و فقها؛ گرجی، 429تا  203، درآمدی به تاریخ علم اصول شور،. علی26
 .297و  296، تهذیب الوصول. علامه حلی، 27
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کردن معارف عقلی ایفاا کردناد و منکار رنگای در کمطول ان امید، اخباریان نقش ارزنده قرن دوازدهم به
هاای منطقای و عقلای در مباحا  اصاولی ح یت عقل در استنباط حکم ررعی ردند و درنتی اه، بح 

 رنگ رد.کم
در گری و در این مرحله شس از افول اخبااریج. مرحلۀ رونق و توسعۀ مباحث عقلی در اصول فقه: 

قرن سیزدهم و چهاردهم، مباح  اصولی توسعۀ بسیاری یافت و جدای از مباح  منطقی، مباح  فلسفی 
ق در سنت، ژرفف اصول فقه اهلای داخل علم اصول رد و برخلاطور گستردهو کلامی نیز به نگری و تعما

 آثار اصولیان ریعه بیشتر رد. 
ۀ آقاحساین خوانسااری، رایخ انصااری، آخوناد توسعۀ مباح  منطقی و فلسفی در علم اصول از دور

راود. در دوران خوبی مشااهده میخراسانی و راگردان ایشان، مانند ریخ محمدحسین لروی اصفهانی به
  28معاصر نیز تقریباً این رویه و نگرش ادامه دارد و همچنان علم اصول از دانش منطق و فلسفه متأثر است.

ئل منطقی در علم اصول معنای جدیدی شیادا کارده، اماا همچناان مرور زمان بسیاری از مسااگرچه به
 رود.بسیاری از مصطلحات و قواعد منطقی به همان معنای اصلی خودش در علم اصول استفاده می

 . مبادی منطقی علم اصول2. 1
اناد معنای م موعه مسائل منس م و مرتبط با هم حداقل دارای سه جزء اسات کاه عبارتهر علمی به

موضوع، مسائل و مبادی. مبادی عبارت است از: تعریا  موضاوعات، اجازا و اعاراض آن و مقادمات از: 
 29رود.های علم بر آن مبتنی میبدیهی یا مأخوذی که قیاس

محقاق  30مبادی در منطق و اصول در تقسیمی اولیه به دو قسمِ تصوری و تصدیقی تقسیم راده اسات.
د: مبادی تصوری به تعری  اطراف قضیه )موضاوع و محماول( فرمایاصفهانی در توضیح اقسا  مبادی می

شردازد و مبادی تصدیقی عبارت است از: آنچه که موجب تصدیق به ثبوت قضایای علم )ثبوت محماول می
  31رود.برای موضوع( می

مبادی علم اصول )با دو قسم مبادی تصاوریه و تصادیقیه( در تقسایمی ثانویاه نیاز از حیا  موضاوع 
 چهار قسمِ مبادی احکامیه، مبادی لغویه، مبادی کلامیه و مبادی منطقیه تقسیم رده است.مبادی، به 

ابوحامد محمد لزالی راید اولین عالمی است که در کتاب اصولی خود به تبیین مباادی منطقای علام 

                                                 
 .343تا313، تاریخ فقه و فقها. گرجی، 28
 .115و  114، الحاشية علی تهذیب المنطق . یزدی،29
 .469، الشمسيه المنطقية فی شرح الرسالة تحریر القواعد ،الدین رازی. قطب30
 .1/17، بحوث فی الأصول. اصفهانی، 31
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ای باه علام منطاق نادارد، هایچ اطمیناانی باه علاومش کسی که احاطه»و تصریح کرد:  32اصول شرداخت
  33«نیست.

مطارح راد.  زبددة الأصدولبار در میان امامیه نیز مبادی منطقی ازسوی ریخ بهایی با نگارش نخستین
بنادی طور کامل از مسائل آن تفکی  کرد و به ارائاۀ تعریا ، توساعه و طبقهایشان مبادی دانش اصول را به

ی مانند علامه سیدعبدالله هایرورمند و ابتکاری مبادی اصول شرداخت. از میان متأخران امامیه، رخصیت
ر در  و علامه راعرانی در کتااب  بحوث فی الأصولو شس از ایشان، محقق اصفهانی در  الاصليةالاصول ربا

از روش ریخ بهایی شیروی کرده و بحا  مباادی علام اصاول و  الفقهالمَنهل فی اصول  المدخل الی عذب
 34اند.خصوص مبادی منطقی را بح  و بررسی کردهبه

هاا بارای فراگیاری اصاول فقاه ای است که دانستن آنمعنای مسائل منطقیاصول فقه، به منطقی ادیمب
هاای ضروری است؛ همانند مبح  دلالت که در مباح  الفاظ اصول کاربرد دارد یا مانناد دانساتن راکل

 مختل  قیاس منطقی که برای استنباط حکم ررعی مورد نیاز است.
ناه، ذیل را به لزالی در کتاب خود مباح  عنوان مبادی منطقی مطرح کرده است: تقسایم قضایه باه معیا

مهمله و محصوره، قضیۀ ررطیه، تناقض و رروط آن، برهاان و اراکال اربعاۀ آن، قیااس اساتثنائی، قیااس 
ررطی متصل و منفصل، استقرا، تمثیل، تقسیم برهان به برهان علة و دلالة، مادۀ قضیه و تقسیم مدارک یقین 

  35ولیات، مشاهدات باطنی، محسوسات ظاهری، ت ربیات، متواترات، وهمیات و مشهورات.به ا
عنوان مباادی منطقای ذکار کارده سنت نیز مباحثی را باههای برجستۀ اهلفخر رازی از دیگر رخصیت

است؛ مانند تصور، تصدیق، علم و ظن، وضع و واضع، تقسیم الفاظ، احکا  تارادف، اراتراک، حقیقات و 
مرت ل، منقول، دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی، مفرد و مرکب، کلی و جزئای، ذاتای و عرضای، م از، 

الاناواع، عارض عاا  و خااص، اسام، فعال، حارف، متاواطی و الاجنااس، نوعجنس، نوع، فصال، جنس
 36مشکا .

یاه و مباادی را باه ساه قسام منطقیاه، لغو الاصولزبدة ریخ بهایی از دانشمندان برجستۀ ریعه نیز در 
عنوان مبادی علم اصول آورده است: علم، تصاور و تصادیق، احکامیه تقسیم کرده و این مسائل منطقی را به

کلی و جزئی، نسب اربع، ذاتی و عرضی، جنس، فصل، ناوع، عرضای لاز  و مفاارق، لاز  ماهیات و لاز  
                                                 

 .1/10، الأصول تصفی من علمالمس. لزالی، 32
 .180 مناهج البحث عند مفكری الاسلام،. نشار، 33
 .46تا5، «شژوهی اصولیونبررسی انتقادی مبادی». رراد، 34
 .55تا1/45، الأصول المستصفی من علم. لزالی، 35
 .294تا173و  1/83، الفقه المحصول فی علم اصول. فخر رازی، 36
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له، منفصاله، متصالۀ وجود، حد و رسم، قضیه: حملیه و ررطیه، رخصیه، طبیعیه، محصوره، مهمله، متص
ال مع و مانعاةالخلو، برهاان، قیااس اقترانای و اساتثنائی، اقترانای لزومیه و اتفاقیه، منفصلۀ حقیقیه، مانعة

  37حملی و ررطی، اجزای قیاس، نقیض، عکس مستوی و عکس نقیض، ارکال اربع و... .
 رود.وبیش مشاهده میمشس از ریخ بهایی، توجه به مبادی منطقی علم اصول در میان آثار اصولی ک

محقق نراقی در کتاب خود دانش منطق را از قبیل مبادی تصدیقی علم اصول بیان کرده و فرموده است: 
مبادی تصدیقی برای علم اصول، گروهی از مسائل علم کلا ، ادبیات عرب و منطق اسات و وجاه توقا  »

  38«علم اصول بر این علو  رورن است.
ه ررتی نیز ضمن تقسیم مبادی علم اصول به مبادی چهارگانۀ لغوی، احکاامی، اللالله میرزاحبیبآیت

 39تواند تصوری یا تصدیقی بارد.کند که هری  از این مبادی میکلامی و منطقی تصریح می
تادری  لاز  به ذکر است در دوران متأخر با اختلاط مباح  کلامی و منطقای در علام اصاول فقاه، به

سنت نیز به علم اصول وارد رد. اگرچه مخالفت با فلسفه در میان امامیه و اهل مصطلحات و قواعد فلسفی
ریشۀ طولانی دارد، اما با ظهور حکمت متعالیه و شالایش نسبی مباح  فلسفی، نگاه بزرگان ریعه به فلسفه 

 و منطق متعادل رد و بسیاری از قواعد فلسفی به علم اصول وارد رد.

 ر خصوص نقش منطق در اجتهاد. بررسی دیدگاه اصولیان د2

عنوان یکای از مباادی اجتهااد و یکای از بسیاری از اصولیان در بح  اجتهاد و تقلید از علم منطق باه
 اند.علومی که م تهد باید به آن مسلط بارد نا  برده

توان دست های بزرگان به سه نظریه میبندی دیدگاهدر خصوص جایگاه علم منطق در اجتهاد، از جمع
 افت:ی

هایی توان به مشهور اصاولیان نسابت داد. رخصایتاین دیدگاه را میأ. توقف اجتهاد بر علم منطق: 
الدین )صاحب معالم(، میارزای قمای زینبنجمهور احسائی، حسنابیاین دیدگاه را قبول دارند، مانند ابن

لدین گلپایگاانی، رایخ علای ا)صاحب قوانین(، ملاعبدالله تونی، وحید بهبهانی، محقق نراقی، سیدجمال
  40الغطاء، میرزاهارم آملی و علامه محمدرضا مظفر.کار 

                                                 
 .58تا26، زبدة الأصول . ریخ بهایی،37
 .1/36، انيس المجتهدین. نراقی، 38
 .3 الأفكار، بدائع. ررتی، 39
؛ 252 الفقده، الوافيدة فدی اصدول؛ تاونی، 4/463، القوانين المحكمة فدی الأصدول؛ میرزای قمی، 65، کاشفة الحال عن احوال الإستدلالجمهور، ابی. ابن40

؛ 111، الرسدائل الأصدولية؛ بهبهاانی، 7/267، تعليقة علی معدالم الأصدول؛ موسوی قزوینی، 5/18، مجمع الأفكار؛ آملی، 1/89، النور الساطعالغطاء، کار 
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کید میالله سیدجمالبرای نمونه، آیت سزاوار است کاه »کند: الدین گلپایگانی در کتاب اصولی خود تأ
د. علم منطق از اموری قرار داده رود که نفس اجتهاد بر آن متوق  بارد؛ یعنی در عارض علام اصاول بارا

صورت، کردن صغریات و تشکیل قیاس است ]و در این سبب آنچه که گفتیم، که اجتهاد قدرت بر ضمیمهبه
گیرند.[، برخلافِ سایر علاو  ادبای کاه از مباادی علام منطق و اصول نسبت به فقه در ی  جایگاه قرار می

 41«اصول هستند.
بیق قاعدۀ عکس نقیض در مقاا  اساتنباط الغطاء نیز در بح  مبادی اجتهاد به یکی از موارد تطکار 

استنباط بعضی احکا  ررعیه متوق  است بر بعضی قواعد علم منطاق، مانناد »نویسد: کند و میاراره می
کاه « راوداش نیز ن اس میهر ن سی، ملاقی»که در دلیلی ثابت رود: استنباط طهارت لساله درصورتی

راود: اگار ملاقای چیازی ن اس قیض ایان دلیال می]زیرا عکس ن 42«بر قاعدۀ عکس نقیض است.مبتنی
 نبارد، آن چیز ن س نیست، شس لساله طاهر است.[
اللاه سابحانی و از آثار اماا  خمینای، آیت این نظریهب. توقف اجتهاد بر برخی مسائل علم منطق: 

 43رود.استاد محمود رهابی استفاده می
قدمات اجتهاد، یادگیری علم منطق است، آن ازجمله م»نویسد: اما  خمینی در باب ررایط اجتهاد می

ها، ترتیب اجزای آن، تنظیم ارکال قیاس اقترانی و لیراقترانی و تشاخیب قیااس هم در حد تشخیب قیاس
سابب اهماال در منت  از لیرمنت  و مباح  منطقی که استعمال آن در عرف رای  است؛ تا اینکاه انساان به

ود، اما تفصیلات قواعد منطقی و مسائل دقیق آن که کااربرد چنادانی ها دچار خطا و ارتباه نشبرخی قاعده
 44«ندارد، لاز  نیست و در مقا  استنباط، احتیاجی به این امور نیست.

اللاه الله خاوئی، علاماه طباطباایی و آیتاین نظریه از آثار آیتتوقف اجتهاد بر علم منطق: ج. عدم
 45رود.مکار  ریرازی استفاده می

اجتهاد، بر راناخت لغات »آورده است:  الوثقی شرح عروةویی در بح  اجتهاد و تقلید در الله خآیت
عربی و مباح  ادبیات عرب متوق  است...، اما اجتهاد هیچ توقفی بر علام منطاق نادارد؛ زیارا آنچاه در 

رباودن ها و ارکال آن و ]رارایط آن[، مثال معتبمنطق مهم است، امور مربوط به استدلال است؛ مثل قیاس

                                                                                                                   
 .36، المدخل الی علم الأصول؛ حکیم، 1/5، الفقهاصول ؛ مظفر، 234، تجرید الأصولنراقی، 
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گیری کاه ایان مبااحثی کاه در اساتدلال و نتی اهبودن صغرا در راکل اول؛ درحالیبودن کبرا و موجبهکلی
هرحال، منطاق فقاط رناسند... بهها را میمدخلیت دارد، اموری است که هر انسان عاقلی حتی کودکان آن

ها هیچ ارتباطی باه راگیری اینمشتمل بر اصطلاحات علمی است که م تهد هیچ نیازی به آن ندارد؛ زیرا ف
بر ادبیات عارب، یکای علام اصاول ها متوق  است، علاوهاجتهاد ندارد... و عمده علومی که اجتهاد بر آن

 46«است و یکی علم رجال.
کارگیری قواعاد داند، اساساً با بهعلامه طباطبایی نیز چون خلط حقایق و اعتباریات را دارای ارکال می

اساس، منطاق را یقی است، در علم اصول که علمی اعتباری است مخال  است و براینمنطقی که امور حق
باه  حاشديه بدر کفایدهو  الميداانداند. ایشان در کتب مختلفش؛ مانناد تفسایر از علو  مقدماتی اجتهاد نمی

، جریان ضوابط منطقی و قواعد عقلی، مانند مباح  علت و معلاولارکال خلط حقایق و اعتباریات و عد 
برهان، اجتماع ضدین، اجتماع مثلین و قاعدة الواحد در علو  اعتباری، مانناد اصاول و فقاه تصاریح کارده 

 47است.
کید کرده است:  کارگیری تعااری  حقیقای و قواعاد حقیقای در مفااهیم علما در به»ایشان در جایی تأ

کاه بایاد از قیااس جادلی لیاند و برهان را در امور اعتبااری جااری کردناد، درحااعتباری دچار خطا رده
  48«استفاده کرد.

تمیز و تفکیا  اعتباریاات از حقاایق، از عاد »الله مطهری نیز به شیروی از استادش معتقد است: آیت
ها رعایت نکات بالا نشود فاقد هایی که در آنآور است و استدلالالعاده خطرناک و زیانلحاظ منطقی فوق

 49«رود.استدلالاتی که معمولًا در فن اصول به کار برده می ارزش منطقی است...؛ مانند معظم
دارد: در ادراکاات حقیقای، ذهان انساان در عملیاات ایشان در استدلال بر نظریۀ استاد خود اظهار می

کند که بین موضوعات و محمولاتشاان رابطاۀ واقعای برقارار تفکر، روابط واقعیِ بین مفاهیمی را ادراک می
اند، هیچ ارتباط واقعی وجود ندارد. در هیم واقعی و مفاهیمی که از اعتباریات گرفته ردهاست. اما میان مفا

هاا ها ارتباط واقعی وجود ندارد و روابط میاان آنخود قضایای اعتباری نیز میان موضوعات و محمولات آن
نیز ندارناد و  وضعی و قراردادی و فرضی است. همچنین ادراکات اعتباری چون ماهیتی ندارند، حد منطقی

شاذیر نیساتند و لاذا هرچه فاقد حد منطقی بارد، فاقد برهان خواهد بود. بنابراین، ادراکات اعتبااری برهان

                                                 
 .25و  1/24، التنقيح فی شرح العروة الوثقی. خویی، 46
 .2/193و  135و  1/130، الكفایةحاشية ؛ طباطبایی، 3/149، المياان. طباطبایی، 47
 .5/280، المياان. طباطبایی، 48
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گانۀ برهاان در اماور رود. همچناین رارایط ساهاستنتاج منطقی بین امور حقیقی و امور اعتباری برقرار نمی
اساس ازنظر ایشان و علاماه، قواعاد براین 50یابد.اعتباری وجود ندارد و از این جهت هم برهان تحقق نمی

 رود.علو  حقیقی در اعتباریات جاری نمی
مباح  تشاریعیات از اقساا  اماور اعتبااری »فرماید: الله مکار  ریرازی هم در این خصوص میآیت

هاست. مباح  اصول فقاه نیاز همچناین اسات. شاس قواعاد هستند که مسائل فقه )یا حقوق( از اقسا  آن
روند، راهی به تشریعیات ندارناد؛ مثال قاعادة منطقی و فلسفی که در خصوص حقایق خارجی جاری می

طور بگاوییم: نمااز، معاروض و وجاوب، عارض اسات یاا الواحد یا احکا  عرض و معروض که مثلًا این
ضادین،  دلیل استحالۀ اجتمااعاستحالۀ اجتماع ضدین که مثلًا گفته رود: اجتماع امرونهی محال است، به

اند، اما نه از باب استحاله؛ بلکه از این باب که اعتباار البته اجتماع ضدین و نظایر آن در امور اعتباری باطل
  51«ها لغو است و لغوبودن، ی  چیز است و استحاله، چیز دیگر.آن

علام اناد: اولًا، بسایاری از مباحا  به این نظریۀ سو ، ارکالات نقضی و حلی وارد رده است و گفته
ها و مقدمۀ واجاب، ارتبااطی باه اعتباارات عقلایای نادارد و اصول از قبیل اجتماع امرونهی، بح  دلالت

توان ادعا کرد همۀ مباح  علم اصول اعتباری است، بلکاه بسایاری از مباحا  علام اصاول از اماور نمی
 52ها ناتما  است.حقیقی است که ادعای خلط حقیقت و اعتبار در آن

خصاوص قیااس ل رهید مطهری خلاف ارتکاز اهل استدلال است. استنتاج منطقای و بهثانیاً، استدلا
الانتاج اسات. بخش است، در قضایای اعتباری نیز بدیهیطور که در قضایای حقیقی نتی هرکل اول همان

 های منطقی منحصر در برهاانهای منطقی خلط کرده است، زیرا استدلالایشان بین برهان و دیگر استدلال
ای. الامری میان مفاهیم فقط در برهان لاز  است، ناه در هار اساتدلال منطقاینیست و وجود ارتباط نفس

کناد تاا سااختار ای از مباح  علم منطق مربوط به منطاق صاوری اسات و باه ماا کما  میبخش عمده
های ر اساتدلالاستدلالمان صحیح بارد و این مطلب هم در حقایق کاربرد دارد و هم در اعتباریات؛ زیرا د

تواند نتی ه، تابع اعتبار در مقدمات بارد و از اماور منطقی تصدیق یا الزا  بالفعلِ به نتی ه لاز  نیست و می
 53حقیقی و واقعی و بالفعل نبارد.

نظر نگارنده دیدگاه مشهور و دیدگاه تفصیلی اما  خمینی و برخی بزرگان در ایان بحا  اساس، بهبراین

                                                 
 .295تا2/288، اصول فلسفه و روش رئاليسم. طباطبایی، 50
 .1/20، انوار الأصول. مکار  ریرازی، 51
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ابت کنیم که در علم اصول به مبادی و مقدمات منطقی نیااز داریام، باالتبع در عملیاات تما  است. وقتی ث
اجتهاد نیز به علم منطق نیازمند خواهیم بود؛ زیرا منطق در علم اصول کاربرد دارد و مقدمۀ آن است و علام 

م اصاول و اسااس، ابتناای علااصول نیز مقدمۀ اجتهاد است، شس منطق در اجتهاد تأثیرگاذار اسات. براین
الله خویی ممکن است منکر اجتهاد بر علم منطق و مسائل و قواعد آن را می توان نتی ه گرفت. اگرچه آیت

 های منطقی در علم اصول نبارد، اما ابتنای اجتهاد بر علم منطق را قبول ندارد.کاربرد گزاره
رساد؛ یعنای باه نظار میاما در خصوص دایرۀ نیازمندی به مباح  منطق، دیدگاه اماا  خمینای دقیاق 

تفصیلات و مباح  دقیق و لیرکاربردی منطق تأثیری در اجتهاد ندارد، مگر اینکه گفته راود هماۀ مباحا  
منطقی در اجتهاد دخالت دارد، اما برخی مباح  مستقیماً کاربرد دارد و برخای دیگار باا یا  یاا چنادین 

 رود.واسطه و بالتبع استفاده می
الله خوئی و شیروان ایشان به دلیلی که در تأیید دو نظریۀ اول ذکر راد، مقباول تدر این میان، دیدگاه آی

کید می کاه بادون طورکلی هیچ نقشی در اجتهااد نادارد، درحالیکنند که منطق بهنیست. ایشان صراحتاً تأ
ر نخواهد بود. ایشان می ری در گیفرماید: ررایط نتی اهرناخت قواعد منطقی، استدلال صحیح و منت  میسا

آمیز که این کالا  بسایار مبالغاههای منطقی برای همه، حتی اطفال رورن و بدیهی است، درحالیاستدلال
آید؛ چراکه ررایط ها، گاهی تشویش و اختلاف به وجود میاست؛ زیرا بدون توجه به ضروب منت  در قیاس

رود رااهدی ال اربعه آورده میبودن رورن نیست. براهینی که در منطق برای اثبات ضروب منت  ارکمنت 
 ردنی نیست.طور بدیهی ادراکبر این مدعاست که مسئله به

مؤید نظریۀ مختار، کلا  میرزای قمی، صاحب قوانین است. ایشان اجتهاد را متوق  بر رناخت منطق 
ل دارد و ایان زیرا استنباط مسائل از منابع آن احتیاج به اساتدلا»دانسته و علت آن را چنین بیان کرده است: 

وسیلۀ رکل اول و قیااس اساتثنایی امر تما  نیست، مگر با استفاده از علم منطق و باوجود اینکه استدلال به
طور طبیعی به دست خواهد آمد، اما باز هم احتیاج باه علام منطاق وجاود امری بدیهی است و نتای  آن به

 54«ربهات لافل رود، کاربرد دارد. سببدارد؛ زیرا در مواردی که ذهن انسان به خطا رود و به
الله خوئی در شایان استدلال خود فرموده است که: م تهاد هایچ نیاازی باه مصاطلحات منطقای آیت

ندارد. در شاسخ به این سخن نیز باید گفت: اگر بسیاری از مصطلحات منطقی؛ مثل کلای، جزئای، ذاتای، 
خاوریم. وجاود تهاد نیز باه مشاکل بار میعرضی و... درست ادراک نشود، در تصور مباح  اصولی و اج

کند که م تهد باید بر قواعد و مصطلحات علام مصطلحات منطقی در کتب فقهی و اصولی نیز ای اب می

                                                 
 .4/463، القوانين المحكمة فی الأصول. میرزای قمی، 54
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 منطق مسلط بارد.

های اصولی و استنباط احکاا  کارگیری قواعد منطقی در گزارههایی از به. نمونه3

 فقهی

هاای اصاولی و در هایی از کااربرد قواعاد منطقای در گزارهه نمونهعنوان تأیید نظریۀ مختار بدر این ا به
 کنیم:استنباط احکا  فقهی اراره می

های وضعیۀ لفظیاۀ التزامیاه، مطابقیاه و . بح  دلالت در منطق و تقسیم آن به دلالت عقلیه و دلالت1
ن ماوارد آن در بااب تاریتضمنیه، در بسیاری از مباح  اصولی دارای کااربرد و ثماره اسات، ازجملاه مهم

(، مانناد ملازمات عقلیه در بح  لیرمستقلات عقلیه )ثبوت ملازمۀ عقلیه بین حکام عقال و حکام رارع
، إجزا و دلالت نهی بر فساد است. در بح  اوامر نیز ظهور مادۀ امر و صیغۀ امار  مقدمۀ واجب، مسئلۀ ضدا

لحاظ دلالت عقلیه است؛ زیارا عقال باهدر وجوب و در بح  نواهی ظهور ماده و صیغۀ نهی در حرمت به 
کند. دلالت صیغۀ نهی بر دوا  و تکارار یاا فاور و تراخای، ارتباط عبد و مولا حکم به وجوب یا حرمت می

دلالت امر به امر بر وجوب یا دلالت سیره بر مشروعیت فعل و همچنین دلالت فعال و تقریار معصاو  بار 
 55رود.عقلیه یا التزامیه ثابت می اباحۀ فعل از دیگر اموری است که به دلالت

بح  مدلولات التزامی در اصول دامنۀ کاربردی بسیار وسیعی دارد؛ مثلًا در بح  تعارض در بسایاری 
وجاه باراد، وخصوص مناز مواقع دلالت التزامی منشأ تعارض است، زیرا در جایی که رابطۀ دلیلین عمو 

 56ول التزامی هر دلیل، نافی دلیل دیگر است.کنند؛ چراکه مدلدو دلیل یکدیگر را تکاذب می
دلالات التزامای، فارع »برخی بزرگان در بح  تعادل و تراجیح به این نکته و به این قاعدۀ منطقای کاه 

جهت راان باهدو خبر متعاارض اگرچاه مادلول مطابقی»اند: و فرموده ، اراره کرده«دلالت مطابقی است
مدلول التزامی مثلًا در نفی ثالثی ح ت بارند و کسی تاوهم نکناد  توانند دررود، اما میتعارض ساقط می

که چون دلالت التزامی فرع دلالت مطابقی است و در این ا هم دلالت مطابقی ساقط است، شاس دلالات 
 57«التزامی هم باید ساقط بارد؛ زیرا دلالت التزامی، فرع دلالت مطابقی است در وجاود، ناه در ح یات.

 58دیگر اصولیان نیز مطرح رده است. این استدلال ازسوی
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. بح  مفهو  کلی و جزئی و تقسیمات آن؛ مانند کلی متواطی و مشک ، کلی ذاتی و عرضی، کلای 2
طبیعی، منطقی و عقلی و همچنین بح  کلیات خمس )جنس، نوع، فصل و عرضی خاص و عا ( و بح  

 صن  در موارد متعددی در علم اصول به کار گرفته رده است.
له های اصولی مفهو  و مصداق، عنوان و معنون، سرایت حکم از طبیعت به فرد، وضع و موضاوعبح 

الفاظ، اطلاق لفظ و ارادۀ نوع یا صن  یا مثل یا رخب آن، عا  و خاص، مطلق و مقید، استصحاب کلی، 
 59طق است.بر مباح  کلی در مننسخ وجوب یا برخی عناوین مانند ربهۀ مفهومیه و ربهۀ مصداقیه مبتنی

در بح  رابطۀ کلی طبیعی و فرد، بین منطقیون اختلافی وجود دارد که سبب اختلاف آرای اصولیان در 
 کارگیری این مسئلۀ منطقی در اصول و در استنباط فقهی رده است.به

برخی اهل منطق معتقدند: نسبت کلی طبیعی به افراد، نسبت آبا به اَبناست و هر فردی ی  کلی طبیعی 
و کلی در ضمن هر فردی با کلی در ضمن فرد دیگر متفاوت است و در مقابل، برخی معتقدند: نسبت است 

رود و تا زمانی کلی طبیعی به افراد، نسبت اب واحد به ابناست و کلیِ طبیعی باوجود اولین فرد موجود می
براسااس  60واحاد اسات.ماند؛ زیرا کلی طبیعی در ضمن همۀ افاراد که جمیع افراد آن منعد  رود باقی می

نظریۀ اول، استصحاب کلی قسم سو  در مواردی که کلی در ضمن فردی محقق رده و آن فرد از باین رفتاه 
است اما احتمال بدهیم فرد دیگری جایگزین فرد قبلی رده بارد، صحیح نیست؛ زیارا ارکاان استصاحاب 

وت است و وحادت قضایهٔ متیقناه و تما  نیست، چون کلی در ضمن فرد اول با کلی در ضمن فرد دو  متفا
مشکوکه رعایت نشده است. اما براساس نظریۀ دو ، استصحاب کلی قسم سو  صحیح اسات. بسایاری از 

 62و برخی قائل به نظریۀ دو  ردند. 61اصولیان از نظریۀ اول شیروی کردند
وغ رسیده رود. فرض کنید صغیری به سن بلثمرۀ فقهی این بح ، در بح  ولایت بر صغیر رورن می

سبب جنونِ مقارن با بلوغ، ولایت او بااقی و ولایت شدرش از این جهت از بین رفته است اما احتمال دارد به
مانده بارد. در این ا طبق نظریۀ اول، استصحاب کلی ولایت شدر که از نوع استصاحاب کلای قسام ساو  

 63رود.است جاری نمی رود اما طبق نظریۀ دو ، استصحاب جاری می
بح  حمل و تقسیمات آن؛ از قبیل حمل طبعی و وضعی، حمل مواطات و اراتقاق، حمال اولای . 3

                                                 
، الفقده اصدول ادوار؛ گرجی، 16، الفصول الغرویة؛ حائری اصفهانی، 160و  14، 11، الأصولکفایة ؛ آخوند خراسانی، 336تا2/332، الفقهاصول . مظفر، 59

249. 
 .88، ية علی تهذیب المنطقالحاش. یزدی، 60
 .3/127، الأصول مصباح؛ خویی، 406، الأصولکفایة . آخوند خراسانی، 61
 .2/640 فرائد الأصول،. انصاری، 62
 .333 مبانی استنباط حقوق اسلامی،. محمدی، 63
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 ذاتی و رایع صناعی، حمل بسیط و مرکب و حمل ذاتی و عرضی کاربردهای فراوانی در علم اصول دارد.
 اصولیان از چند جهت باید با حمل و اقسا  آن آرنایی دارته بارند: اولًا برای رناخت و تصور صحیح

ها و مناقشاات خاود از لها در استدلاای باید نوع حمل در آن قضیه را کش  کرد؛ ثانیاً، اصولیاز هر قضیه
اند؛ مثلًا حمل اولی ذاتی و رایع صاناعی در اصاول در قواعد و مصطلحات حمل و اقسا  آن استفاده کرده

ی حقیقای از معناای هاای راناخت معنااعنوان یکای از راهباه« صحت سلبصحت حمل و عد »مسئلۀ 
یا در بح  مفاهیم در خصوص مفهو  حصر گفته راده اسات: در جاایی کاه  64م ازی معرفی رده است

ف به لا  و حمل آن بر مسند از نوع حمل اولیِ ذاتی است، حصار فهمیاده مای راود. اماا در مسندالیه معرا
ف به لا  و حمل مسند بر آن رایع صناعی بارد، ح  65رود.صر فهمیده نمیجایی که مسندالیه، معرا

وجه( در اصول فقاه وخصوص منوخصوص مطلق و عمو . بح  نسب اربعه )تساوی، تباین، عمو 4
هایی از این قبیل به کار گرفتاه راده اسات: عاا  و خااص، مطلاق و مقیاد، کاربرد فراوانی دارد و در بح 

 نین و... .اجتماع امرونهی، باب تعارض و تزاحم، انقلاب نسبت، دوران بین متبای
برای نمونه گفته رده است که اگر رابطۀ بین دو دلیل تباین بارد؛ مانند اکر  العلماء و لاتکر  العلمااء، 

وجه بارد؛ مانند اکر  العلماء و لاتکار  وخصوص منآید و اگر رابطۀ دو دلیل عمو بح  تعارض شیش می
اق ممکن است بح  تعارض یاا تازاحم یاا اجتمااع امرونهای  شایش بیایاد. اماا اگار رابطاۀ دو دلیال الفسا

اق مان العلمااء، هایچ تناافی باین دو دلیال عمو  وخصوص مطلق بارد؛ مانند اکر  العلماء و لاتکر  الفسا
 66آید که مرتبط با مبح  عا  و خاص یا مطلق و مقید است.نیست؛ بلکه بح  تخصیب یا تقیید شیش می

صیه، مهمله، محصاوره، خارجیاه و حقیقیاه ثمارات . قضیه و تقسیم آن به قضیۀ حملیه، ررطیۀ رخ5
هاایی از صورت قضیۀ حقیقیه و خارجیه در بح فراوانی در علم اصول دارد. از موارد کاربرد جعل حکم به

این نوع است: مانند مشتق، واجب معلق و مشروط، مراتب حکم، تمسا  باه عاا  در رابهات مصاداقیه، 
فرادی، ررط متأخر، اخذ علم به حکم، امر آمر با علمش باه تخصیب اکثر مسته ن، تخصیب انواعی و ا

انتفای ررط، نسخ و استصحاب احکا  ررایع سابقه، خطابات رفاهیه و ح یت خبرهای واحد با واساطه. 
 67مباح  مفصلی در این خصوص در تقریرات میرزای نائینی آمده است.

هاای اصاولی لمحمول نیاز در بح اتفاوت بین قضیۀ سالبۀ محصلةالمحمول و قضیۀ موجبۀ معدولاة

                                                 
 .16، الفقهالموجا فی اصول . سبحانی، 64
 .3/455، الأصول ، شرح کفایةصالحی مازندرانی؛ 212، الأصول کفایة. آخوند خراسانی، 65
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ازلی و اصاالة تاأخر حاادم ثماره خصوص در تنبیهات استصحاب و در مباحثی، مانند استصحاب عاد به
 68دارد.

های استحالۀ اجتمااع نقیضاین و اجتمااع ضادین در . بح  تناقض و تضاد از احکا  قضایا و قاعده6
بزرگان در باب بیع فضولی ارکال کردند که در این اا  ای دارد؛ مثلًا برخیاستنباط احکا  فقهی نقش ارزنده

آید و درنتی ه، بیع فضولی باطل اسات. اگار وجود میطبق مبنای کارفیت اجازه، ارکال اجتماع ضدین به 
بایع فضول کالایی را برای مال  به مشتری بفرورد و مال  شس از مدتی آن عقد فضولی را اجازه دهد، اگر 

ه رویم معنایش آن است که عقد از ابتدا برای مشتری صحیح است و مشاتری مالا  قائل به کارفیت اجاز
بوده است. در این صورت در هنگا  اجازه، مال  نسبت به مبیع مالکیت دارد؛ زیرا صحت اجازه متوق  بر 
ملکیت است و در همین زمان طبق مبنای کارفیت )کش  حقیقی(، مشتری هم نسبت به آن مالکیت دارد 

رود که از قبیل اجتماع ضدین یا متناقضین است؛ زیارا اع دو مال  بر مل  واحد در زمان واحد میو اجتم
اش آن است که هنگا  اجازه، مال  اصلی هم مال  بارد و هم نبارد، مشتری نیز هم مال  باراد و لازمه

 هم نبارد.
عقاد و اجاازه تفااوت  فرمایاد: باینمحقق تستری در شاسخ به این ارکال در عقد فضولی متعاارف می

وجود دارد؛ زیرا صحت عقد متوق  بر ملکیت واقعیه است اماا در بااب اجاازه، ملکیات ظاهریاه کفایات 
راود. کند، هرچند برحسب واقع، مال ، رخب مشتری بارد؛ شس اجتماع مالکین بر مل  واحد نمیمی

کند که اجازه مثل عقد است و دلیل بر کفایت ملکیت ظاهریه نداریم. بنابراین، اما ریخ انصاری ارکال می
حل شاسخ به ارکال آن است که معنای کارفیت را درست تفسیر کنیم؛ بادین صاورت کاه بگاوییم تنها راه

د ملکیت برای مشتری است از زماانی کاه ملکیات  معنای اجازه طبق مبنای کارفیت آن است که اجازه مولا
 69ممکن بارد و در این ا از زمان اجازه است و در این صورت، کارفیت همان معنای ناقلیت را دارد.

اند که: اگار رارایط تاوارم باین علیهم جماعتی از بزرگان گفتههمچنین در باب میرام لرقی و مهدو 
ما از آنچه که از رخب دیگری که با او لرق برند، اها برقرار بارد، از یکدیگر در اصل اموالشان ارم میآن

آید و سبب برند؛ زیرا اگر در این اموال هم ارم ببرند محال لاز  میرود ارم نمیرده است به او منتقل می
رود در زمان واحد، میت حیا فرض رود و این اجتماع نقیضین است؛ چراکه اگار اولای از دومای ارم می

موت اولای اش ماوت و عاد ولی که از دومی به ارم برده نیز ارم ببرد لازماهببرد و دومی از همان اموال، ا
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 70است که محال است.
وخااص، اجتمااع امرونهای، مقدماۀ واجاب و مسائلۀ ضاد، در علم اصول در باب تعارض ادلاه، عا 

ادلاۀ عقلای  کنیم؛ مثلًا قائلان به امتناع اجتماع امرونهای باههایی از کاربرد این احکا  را مشاهده مینمونه
اند: اجتماع امرونهی در مصداق واحد موجب اجتمااع نقیضاین یاا اجتمااع ضادین تمس  کرده و فرموده

طور که اند: ح یت از لواز  ذاتی قطع است و همانیا در بح  ح یت قطع گفته 71رود که محال استمی
ت؛ زیارا رفاع قطاع از جعل آن به جعل تألیفی یا بسیط ممکن نیست، منع قطع از ح یت نیز ممکان نیسا

 72ح یت مستلز  اجتماع ضدین در اعتقاد قاطع است.
ها در بسیاری از مباح  مورد استدلال اصولیان قرار . بح  عکس مستوی، عکس نقیض و قواعد آن7

و برخای نیاز از عکاس  73گرفته است؛ مثلًا در بح  صحیح و اعم برخی به عکس مستوی تمسا  کارده
ای مثال ظاواهر آیاات و روایاات اساتناد کارده و ها باه ادلاهرای نمونه، صاحیحیاند. بنقیض استفاده کرده

باودن ذکار راده اند: برای طبیعت نماز فضایل و آثاری مانند ناهی از فحشا و منکر و قربان کال تقیفرموده
ه گرفات: توان نتی است که نماز فاسد این آثار را ندارد. بنابراین با استناد به قاعدۀ عکس نقیض مخال  می

 74نماز فاسد، نماز نیست و نماز برای صحیح وضع رده است.
بسیاری از علما در بح  دوران امر بین تخصیب و تخصب و تقدیم تخصاب نیاز از قاعادهٔ عکاس 

و در دلیال « کال عاالم ی اب اکراماه»به این صورت که مثلًا در دلیل عا  آمده:  75اند؛نقیض استفاده کرده
کنیم که آیا زید عالم است و اکرامش واجاب و بعد ر  می« بواجب الاکرا  زید لیس»خاص آمده است: 

نیست؛ یعنی تخصیصاً زید از تحت عا  خارج است یا اینکه زید اصلًا عالم نیست و درنتی ه، تخصصاً از 
کنناد و سبب عکس نقایض، تخصاب را مقاد  میاز تحت دلیل عا  خارج است. در این ا برخی علما به

و بعاد قیااس راکل اولای « من لای ب اکراماه فلایس بعاالم»رود: کس نقیض دلیل عا  میگویند: عمی
)صاغرا( « زیاد لای اب اکراماه»رود. به این صورت کاه: اش همان تخصب میرود که نتی هتشکیل می

« زیاد لایس بعاالم»)کبرا( ]عکس نقایض دلیال عاا [: « من لای ب اکرامه فلیس بعالم»]دلیل خاص[ و 
 نی زید از باب تخصب از تحت عا  خارج است.)نتی ه(؛ یع
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الغطاء در در علم فقه نیز از قاعدهٔ عکس نقیض برای استنباط استفاده رده است. بارای نموناه، کارا 
فرمایاد: اساتنباط کند و میبح  مبادی اجتهاد به یکی از موارد تطبیق قاعدهٔ عکس نقیض در فقه اراره می

که بعضی قواعد علم منطق؛ مانند استنباط طهارت لسااله درصاورتی بعضی احکا  ررعیه متوق  است بر
بر قاعدهٔ عکس نقیض است، زیارا که مبتنی« روداش نیز ن س میهر ن سی ملاقی»در دلیلی ثابت رود: 

رود: اگر ملاقی چیزی ن س نبارد، آن چیز ن س نیسات )شاس لسااله طااهر عکس نقیض این دلیل می
 76است(.

اح در این مسئله که اگر مهریهٔ ازدواج دو مسلمان خمر یا خوک بارد، چند دیادگاه همچنین در باب نک
اند عقد صحیح است و شاس از دخاول، مهرالمثال اند عقد باطل است و برخی گفتهوجود دارد: برخی قائل

رود. رهید ثانی در خصوص وجه بطلان عقد به عکس نقیضِ ی  روایات تمسا  کارده و گفتاه ثابت می
د باید مقرون به رضایت طرفین به مهریه بارد و در این ا بر امر باطل رضایت واقع رده است کاه است: عق

راود؛ زیارا در روایات از اماا  اثری ندارد و مهرالمثل هم که چون مورد رضایت طارفین نباوده، ثابات نمی
راضایان علیاه لا ماا لا یت»و عکس نقایض آن؛ یعنای « المهر ما تراضی علیه الزوجان»باقر)ع( آمده است: 

راود، بناابراین عقاد باطال درنتی ه، مهرالمثل که مورد رضایت طرفین نبوده، مهریه واقع نمی«. یکون مهرا
 77است.
. بح  قیاس و اقسا  آن، مانند قیاس اقترانی حملی و رارطی و اراکال اربعاهٔ آن، قیااس اساتثنایی، 8

 به کار رفته است. قیاس خل  و قیاسات مرکبه در موارد بسیاری در اصول فقه
ترین موارد کاربرد بح  ملازمات عقلیه و تقسیم حکم عقل به مستقلات و لیرمستقلات عقلیه از مهم

های اصولیان معمولًا باه یکای از اراکال ای است که در اکثر استدلالگونهو کاربرد قیاس به 78قیاس است
الاةَ » از آیهٔ اربعه تمس  رده است. برای مثال، برای استفادهٔ وجوب نماز  دانساتن راکل و  79،«أَقِیمُاوا الصلا

فعال امار اسات « اقیماوا»قیاس منطقی برای انتاج وجوب ررعی از این آیه ضروری است؛ به این بیان که، 
در وجوب ظهور دارد )نتی ه( و از این قیاس « اقیموا»)صغرا(؛ هر فعل امری در وجوب ظهور دارد )کبرا(؛ 

در وجوب ظهاور دارد )صاغرا(؛ ظاواهر قارآن ح ات اسات « اقیموا»رود: اول، قیاس دیگری تشکیل می
 در وجوب، ح ت است )نتی ه(.« اقیموا»)کبرا(؛ ظهور 

                                                 
 .1/89، النور الساطع الغطاء،. کار 76
 .8/162 ،مسالک الأفهام . رهید ثانی،77
 .1/208، اصول الفقه. مظفر، 78
 .43. بقره: 79



            259/یاصول یهادر گزاره یقواعد منطق ریتأث یلیتحل یواکاو ؛نوروزی، نوروزی 

 

الصحة فی  اصالة»ریخ انصاری در موارد مختلفی از قیاس استثنائی استفاده کرده است؛ مثلًا در بح  
م مطابق با واقع است، بلکه دلیال بارخلاف فرماید: اصلی نداریم که اعتقادات مسلایشان می« الإعتقادات

اش معنای مطابقت آن با واقع ثابت رود، لازمهاست که اگر ح یت اعتقاد به استثنائی آن داریم و آن قیاسی
آن است که ح یت خبر هر مسلمانی هم ثابت رود )صغرا( و لکان الالاز  باطال )کبارا( فاالملزو  مثلاه 

 80)نتی ه(.
د استفادهٔ فراوان قرار گرفته است. برای نموناه، اساتدلال قاائلان باه نهای از ضاد قیاسات مرکبه نیز مور

 81خاص در مسل  تلاز ، براساس قیاس مرکب است.
عنوان یکای از . بح  استقرا و تمثیل که دو قسم دیگر از اقسا  ح ت هستند، در علم اصول گاهی به9

های ادعارده نیز استقرای تا  یا ناقب اسات؛ اعادله استفاده رده است و حتی در برخی موارد، مدرک اجم
یاا  82کنادمثلًا ریخ انصاری در بح  استصحاب، یکای از ادلاهٔ ح یات استصاحاب را اساتقرا بیاان می

 83داند.آخوندخراسانی در بح  تزاحم بین امر و نهی، یکی از ادلهٔ ترجیح و تقدیم نهی را استقرا می
سنت آن را از اصول است که ریعه منکر ح یت آن است و اهل اما تمثیل منطقی، همان قیاس در فقه و

العله با ررایطی ازسوی اصولیان معتبار دانساته راده و ماورد آورند. البته قیاس منصوصادله به حساب می
العلة، در واقاع عمال باه اند: عمل به قیاس منصاوصاستفاده قرار گرفته است. برخی در این خصوص گفته

س؛ زیرا رارع هنگا  تعلیل، ضابطهٔ کلی را بیاان کارده کاه بار ماوارد مختلفای تطبیاق سنت است نه به قیا
 84رود.می

دهد، حائز اهمیت اسات. در . بح  تعری  و تقسیم که بخشی از موضوع علم منطق را تشکیل می10
لاو ، منطق برای تعری  و تقسیم، ضوابط، ررایط، اصول و اقسامی بیان رده است که این قواعد در هماهٔ ع

از جمله فقه و اصول دارای فایده است؛ زیرا تعری  و تقسیم اریا برای استدلال و استنباط مورد نیاز اسات. 
همچنین در بسیاری از موارد، تعری  اصطلاحات و قواعد اصولی در ابواب مختل  ارائه و نقاد و بررسای 

 رسد.روری به نظر میها ضرود که به همین دلیل، آرنایی با اقسا  تعری  و دقت در آنمی
طورکلی، استفاده از مصطلحات و قواعد منطقی برای فهام کالا  اصاولیان و بارای حال بسایاری از به

ساازد. مسائل اصولی مورد نیاز است که تتباع در آثاار فقیهاان و اصاولیان ماا را باه ایان نکتاه رهنماون می
                                                 

 .2/732 فرائد الأصول،. انصاری، 80
 .1/299، الفقهاصول . مظفر، 81
 .2/563 فرائد الأصول،. انصاری، 82
 .178، الأصول کفایة. آخوند خراسانی، 83
 .2/69، ی اصول الفقهالوسيط ف. سبحانی، 84
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یری علم منطق برای اجتهاد لاز  و ضاروری اساس، ازآن اکه علم اصول نیز مقدمهٔ اجتهاد است، فراگبراین
 است.

 گیرینتیجه

هاای اصاولی و عملیاات در این نورتار، تأثیر علم منطق و رابطهٔ آن با علم اصول و کااربرد آن در گزاره
 استنباط احکا  ررعی بررسی تطبیقی رد.

 رده عبارت است از:ترین نتای  حاصلمهم
حکا  ررعی و استفاده در علم اصول و فقه امری ضروری است که أ. فراگیری علم منطق برای استنباط ا

نظر همهٔ دانش طور مساتقیم یاا شژوهان علو  دینی قرار بگیرد؛ زیرا تماامی مباحا  علام منطاق باهباید مدِّ
لیرمستقیم در علم اصول کاربرد دارد و این شندار که تنها برخی از قواعد منطقی مورد نیاز است، للط و دور 

 ع است.از واق
لحاظ های بنیادین باهب. دانش منطق و اصول فقه در عین رباهتِ برخی مسائل دو علم، دارای تفاوت

 موضوع، مسائل، لایت، ماهیت و جنس این دو علم هستند.
ج. در خصوص جایگاه علم منطق در اجتهاد سه نظریه وجود دارد که نظریهٔ مختار، توق  اجتهااد بار 

عد منطقی هم تأثیر در علم اصول و هم تاأثیر مساتقیم در فقاه و اساتنباط احکاا  علم منطق است؛ زیرا قوا
رساد؛ ررعی دارد. البته در خصوص دایرهٔ نیازمندی به مباح  منطق دیدگاه اما  خمینی دقیاق باه نظار می

 یعنی تفصیلات و مباح  دقیق و لیرکاربردیِ منطق تأثیری در اجتهاد ندارد، مگار اینکاه گفتاه راود هماهٔ 
مباح  منطقی در اجتهاد دخالت دارد، اما برخی مباح  مستقیماً کااربرد دارد و برخای دیگار باا یا  یاا 

 رود.چندین واسطه و بالتبع استفاده می
توان آن را در های مختلفی را از حی  تأثیر منطق در اصول گذرانده است که مید. اصول فقه ریعه دوره

مباح  منطقی در اصول فقه، مرحلاهٔ تضاعی  مباحا  عقلای در  سه مرحله خلاصه کرد: مرحلهٔ اختلاط
 اصول فقه و مرحلهٔ رونق و توسعهٔ مباح  عقلی در اصول فقه. 

اصول فقه، رامل تمامی مقدمات منطقی؛ اعم از اصطلاحات و قواعد منطقای اسات  منطقیه ه. مبادی
 رود.ادی اجتهاد محسوب میها برای فراگیری اصول فقه ضروری است و یکی از مبکه دانستن آن

ترین اصطلاحات و قواعد کااربردی علام منطاق در علام اصاول و در اساتنباط احکاا  فقهای و. مهم
اند از: تصور و تصدیق، دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی، لفظ مشترک، منقول و حقیقت و م ااز، عبارت

صل و ناوع( و عرضای، کلای طبیعای و اقسا  تقابل، مفهو  و مصداق، مفهو  کلی و جزئی، ذاتی)جنس، ف
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های حقیقیاه، خارجیاه، منطقی، حمل اولی و رایع، نسب ارباع، اناواع تعریا  و تقسایم، قضایه، قضایه
محصوره، رخصیه، ررطیهٔ متصله و منفصله، تناقض، تضاد، عکس، ح ت، قیاس، اساتقرا، تمثیال، حاد 

ی، یقینیات، مظنونات، مشهورات، مسلا  ی و انا مات، مقبولات، علت تامه و ناقصاه، ذاتای و وسط، برهان لما
 اولی، مغالطه، مصادره به مطلوب و... . 
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 ق.1427دو ، وت: المرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة. چاپ. بیردروس فی اصول الفقه الإماميةفضلی، عبدالهادی. 
 .1384دو ، . قم: بیدار. چاپالشمسيه المنطقية فی شرح الرسالة تحریر القواعدمحمد. ، محمدبنالدین رازیقطب

 ق.1381اول، . ن  : الآداب. چاپالنور الساطع فی الفقه النافعمحمدرضا. بنالغطاء، علیکار 
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 .1380اول، . قم: نهاوندی. چاپالاجتهاد و التقليدازی، محمدمهدی. ک وری ریر
 . 52تا34، 1363، آذر و دی 7. شفصلنامۀ حوزه، «تأثیر منطق در علم اصول»گرجی، ابوالقاسم. 
 .1385اول، . تهران: میزان. چاپالفقهادوار اصول گرجی، ابوالقاسم. 
 ق.1421سو ، . چاپمت. تهران: ستاریخ فقه و فقهاگرجی، ابوالقاسم. 
 .1361. چاپ اول، . تهران: بنیاد بعثت واحد تحقیقات اسلامينگاهی به تحول علم اصولگرجی، ابوالقاسم. 
 تا.اول، بیعصر)ع (. چاپ. قم: مدرسۀ علمیۀ ولیفلسفۀ علم اصوللاری انی، صادق. 

 .1381شانزدهم، ان. چاپ. تهران: دانشگاه تهرمبانی استنباط حقوق اسلامیمحمدی، ابوالحسن. 
شناسی علم اصول؛ گدامی بده جایگاه«. گرایانههای واقععلو  اعتباری و روش»شور، مهدی و حسنی، حمیدرضا. علی

 .1385. قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم. سوی تحول
 ق.1430شن م، . قم: مؤسسة النشر الإسلامی. چاپاصول الفقه مظفر، محمدرضا.

دو ، طالاب)ع(. چااپابیبنتقریر احماد قدسای. قام: مدرساة الإماا  علیبهانوار الأصول. اصر. مکار  ریرازی، ن
 ق.1428

 ق.1427اول، . چاپ. قم: مؤسسة النشر الإسلامیتعليقة علی معالم الأصولموسوی قزوینی، علی. 
 ق.1370اول، . ن  : مطبعة الحیدریة. چاپرسائلالدین. موسوی گلپایگانی، جمال

. قام: مؤسساة احیااء الکتاب الإسالامیه. القدوانين المحكمدة فدی الأصدولمحمدحسان. بن، ابوالقاسمای قمیمیرز
 ق.1430اول، چاپ

اول، تقریر محمدعلی کاظمینی خراسانی. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. چاپ. بهفوائد الأصولنائینی، محمدحسین. 
1376. 

 .1388اول، . قم: بوستان کتاب. چاپعلم الأصولانيس المجتهدین فی ذر. ابیبننراقی، مهدی
 .1384. قم: نشر سید مرتضی. چاپ اول، تجرید الأصولذر. ابیبننراقی، مهدی

. بیاروت: دار مناهج البحث عند مفكری الاسلام و اکتشاف المنهج العلمی فی العدالم الاسدلامینشار، علی سامی. 
 ق.1404اول، العربیة. چاپالنهضة 

 ق.1432. قم: دار التفسیر. الحاشية علی تهذیب المنطقحسین. بنعبداللهیزدی، ملا
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